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قلب بخشنده ایرانی ها

طبــق گــزارش ســال ۲۰۱۶ بنیاد امــداد خیریه  �
(CAF) میانمار، عراق، لیبی و آمریکا، بخشــنده ترین 
کشــورهای جهان هســتند و از هر ۱۰ نفر مردم این 
کشورها هشت نفر به یک غریبه کمک کرده یا به یک 

خیریه پول داده اند.
بنیاد CAF گفته: مبنای ســنجش «بخشــندگی» 
در تحقیــق آنان ۱) کمک به غریبه ۲) اهدای پول به 

خیریه ها و ۳) کار داوطلبانه است.
به نظر ما این پژوهشــگران غربی چون پولشان را 
از غرب می گیرند طبیعی است که یک طوری تحقیق 
کنند که نتیجه به نفع آمریکایی ها باشــد. مثل همین 
تحقیق که گفته آمریکا کشور بخشنده ای است. البته 
ممکن است بپرســید عراق و میانمار را چرا بالاتر از 
آمریکا اعــلام کرده اند؟ خب این هم از مارموزه بازی 
غربی هاست. می خواهند عراق را گول بزنند که شل 

کند.
امــا ما چرا معتقد هســتیم تحقیــق CAF غلط 
است؟ چون در هر ســه بخش این تحقیق، ما افراد 

مشهور زیادی داریم که ترکانده اند.
۱) کمک به غریبه:

آقای دکتر محمود احمدی نژاد از بخشــنده ترین 
مردم جهان اســت و خودش به تنهایی یک کشــور 
محسوب می شــد، چون بودجه یک ملت را تنهایی 
خــرج می کرد. او نه تنها به کشــورهایی مثل ونزوئلا 
و بولیوی کمک نقدی و جنســی زیــادی کرد، بلکه 
این قدر بخشنده بود که جهیزیه دختران کومور را هم 

تأمین می کرد. 
۲) اهدای پول به خیریه ها:

برخــي شــهرداری ها درحال حاضــر بــه نظر ما 
بخشنده ترین ایالت مستقل جهان هستند، چون دیده 
شــده زمین و پول زیادي به بعضــی خیریه ها کمک 

کرده اند. 
۳) کار داوطلبانه:

مردم ایران در هر انتخابات به صورت داوطلبانه 
به تبلیغ کاندیداها می پردازند و دیده شــده که بر سر 
کاندیدای مذکور به جان هم نیز افتاده اند. کاندیدای 
مذکور هم- حالا هر کی که می خواهد باشــد- بعد 
از انتخابــات در اولیــن ســخنرانی، از کار داوطلبانه 
مردم تشــکر می کند و آنان را به امان خدا می سپارد 
تــا انتخابات بعــدی. چنیــن کار داوطلبانــه ای در 
هیچ کجای جهان ســابقه ندارد که همه تلاش کنند 
یک نفر شــغل پیدا کند و طرف بعد از کار پیداکردن، 
کاری به کار و شــغل مردم نداشــته باشد. در نتیجه 
ایرانی ها به صورت مردم و مســئولان، بخشنده ترین 
هستند و تحقیقات CAF فاقد وجاهت علمی است 
و معلوم اســت که پژوهشــگران آنجا از غرب تأمین 

مالی شده اند تا از غرب تعریف کنند.
نتیجه

ایرانی ها بخشنده هســتند، چون واقعا هر چیزی 
می شود، می بخشند و تاریخ یادشان نمی ماند.

وصیت
سوفیا... عشــق من... من الان یک سال است که 
به عشق تو برای بابات کار داوطلبانه می کنم، طوری 
که الان بابات کار نمی کند و من کار می کنم و حقوقم 
را می دهم به بابات. بعد هم من هرچی پول داشتم، 
به بابات که با من از صدپشــت غریبه، غریبه تر است، 
داده ام. درضمــن اگر بابات خیریــه بود و من این قدر 
بهش کمک کــرده بــودم، الان می توانســت بانک 
بزند. آیا من بخشــنده ترین کشور جهان نیستم؟ آیا تو 
نمی خواهی سفری به این کشور بخشنده کنی؟ و در 

قلب این کشور مقیم شوی؟ قربان تو: میدون دوم.
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کارتون خواب

گزارش یک وداع

شــرق: یادبود محمدرضــا رســتمی (روزنامه نگار و 
نویســنده) در غروب بارانی تهران در حالی برگزار شد 
که بسیاری از شرکت کنندگان با دست هایی پر از کتاب 
وارد مراســم می شدند. سالن پردیس چهارسو پر شده 
بــود و جمع زیادی از مطبوعاتی ها و اهالی فرهنگ در 
گوشــه و کنار سالن ایستاده بودند. دو معاون فرهنگی 
و مطبوعاتی از همان ابتدای مراســم در سالن حضور 
داشتند و ناشران متعددی از جمله علی جعفریه، مدیر 
نشــر ثالث و... . نیز جزء حاضــران بودند افرادی مانند 
فرزانه طاهری و افراد شناخته شده دیگر نیز با دستانی 
پر از کتاب به ســالن آمدند. پویش «کتاب به جای گل» 
در همین مدت کمی که به یاد «محمدرضا رســتمی» 
آغاز شــده، توانسته بود با استقبال روبه رو شود. در این 
مراســم مانند دیگر مراسم های مشــابه از خوبی های 
«رضا رســتمی» به عنوان یک خبرنگار و مطبوعاتی و 

فرهنگی صاحب دغدغه گفته شد. 
سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، 
گفت: «وقتی نام محمدرضا رســتمی می آید چند واژه 
ناخودآگاه در ذهن ما تداعی می شــود؛ واژه نخســت 
«کتاب» اســت، رضا یك کتاب خوان حرفــه ای بود و 
ده ها مقاله و گزارش درباره کتاب نوشــته بود. پویش 
«کتــاب جای گل» این موضوع را به ما یادآور شــد که 
کتــاب را می توان در مجالس عــزا جایگزین چیزهای 
دیگر کرد تا فرهنگ کتاب خوانی و اندیشــه در جامعه 
افزایش پیدا کند. رضا شعر می گفت، قصه می نوشت، 

به ســینما و تئاتر تعلق داشت 
و خوشنویســی می کرد. همه 
اینهــا باعــث ایجــاد نگاهی 
خاص در حوزه فرهنگ شــده 
بــود. اینکــه انســان بتواند با 
فرهنگ  مختلف  شــاخه های 
بــه  این صورت و در ســطحی 
عمیق آشنایی داشته باشد، به 
او کمک می کنــد تا به صورت 

ویژه به مسائل نگاه کند». او در پایان نیز گفت: «زنده یاد 
رســتمی به معنای واقعی انســان بود و شاید بخشی 
از روزنه انســانیت در او از تعلق او به ســعدی ناشی 
می شــد. الفت رضا با سعدی او را انسان تر کرده بود». 
حسین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد، 
از این منظــر گفت: «مفهوم دقــت و اخلاق حرفه ای 
به نوعی جزء گمگشته های حرفه ما محسوب می شود. 
به غیر از ادب، تواضع و متانت ذاتی زنده یاد رســتمی 
بارها زاویه دید ایشــان به لحــاظ دقت حرفه ای در کار 
را از نزدیک مشاهده کردم.». برادر زنده یاد محمدرضا 
رستمی در ســخنانی کوتاه از حاضران در جمع تشکر 
و در مقــام واژه برادر گفت «آن قدر واژه برادر ســنگین 
اســت که نمی دانم چه بگویم. فقــط امروز دیگر یک 
کوه پشــت من نیســت.  ای کاش این کارها زمانی که 
زنده ایم انجام شود. بیایید به هم عشق بورزیم و احترام 
بگذاریم. برادر من بعد از مرگش شــناخته شد. من از 
فروتنی رضا حرف می زنــم، چراکه خیلی از اطرافیان 
ما اصلا نمی دانســتند او پیــش از فوتش چه کارهایی 
انجــام مــی داد و با چه کســانی ارتباط داشــت». اما 

نکته هایی که سیدفرید قاسمی، روزنامه نگار باسابقه، 
به آنها اشاره کرد، کاملا برای برپایی کتابخانه ای که به 
یاد رضا رســتمی قرار است در شــهرش، اسدآباد، برپا 
شود ضروری است: «کتابخانه میز، صندلی، رایانه و... 
نیاز دارد و به همین دلیــل عزیزان متصدی می توانند 
شماره حسابی را اعلام کنند تا کمک هایی را برای تأمین 
تجهیزات کتابخانه دریافت کنند».  او همچنین پیشنهاد 
داد یادداشت هایی که بعد از درگذشت زنده یاد رستمی 
منتشر شد، در کتابی به عنوان یادنامه منتشر شود. این 
روزنامه نگار کــه در زمینه تاریــخ مطبوعات فعالیت 
می کنــد به نکته جالبی اشــاره کــرد: «در پژوهش ها 
می خواســتم روزنامه نگاران جوانمرگ شــده -زیر ۴۰ 
ســال- را دســته بندی کنم، متوجه شدم متوسط عمر 
روزنامه نگاران در ایران بســیار پایین اســت».  اما شاید 
تیر خلاص را محســن امیریوسفی، کارگردان زد که این 
سؤال ها را با اندوه و همراه با اشک مطرح کرد: «مایلم 
در این مراسم عزا، به جای یادی از صفات درخشان رضا 
رستمی، سؤالی را مطرح کنم، چه کسی رضا رستمی 
را از ما گرفت؟ آیــا مقصر تومور مغزی بود یا احتمال 
قصور پزشــکی؛ مانند آنکه برای استاد کیارستمی رخ 
داد؟ آیا مقصر بی کاری اجباری رضا رســتمی در چهار 
ماه آخر بود یا آلودگی هوا؟! شــاید بهتر باشــد در این 
مــوارد به جــای مقصریابی بــه همان جواب ســاده 
خــود دل خوش کنیم و بگوییم قســمت بوده و تمام 
تقصیرها را به گردن حضــرت عزرائیل بیندازیم». این 
کارگــردان ســینمایی در پایان 
و پــس از خوانــدن مطلبی از 
رضا رســتمی، خطاب به وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: 
«آقای وزیــر امیدواریم بتوانید 
امنیــت فرهنگــی را جایگزین 
این مرز  امنیتــی در  فرهنــگ 
و بــوم کنیــد». در ادامــه این 
مراســم الهه خسروی، همسر 
زنده یاد محمدرضا رســتمی، به قرائت متنی پرداخت 

که حاضران را بسیار متأثر کرد. 
او در بخشی هایی از این متن گفت: «تاریخ کوتاه تو 
سراسر دویدن بود؛ دویدن نه فقط برای نان برای کلمه، 
برای شــعر، برای رؤیاهایی که قرن ها در این سرزمین 
عقیم مانده انــد. برای کلمات محبوس گلشــیری در 
کشــوی میز کارش. برای ســکانس های ساخته نشده 
تقوایی توی ذهنش. بــرای زخمه های کمانچه کلهر 
در خلــوت ممنوعیــت». همچنیــن در این مراســم 
سهیل محمودی اشــعاری از سعدی را به یاد زنده یاد 

محمدرضا رستمی خواند. 
تاکنون بیش از ۱۰  هزار جلد کتاب برای کمپین کتاب 
جای گل جمع آوری شده است که شش  هزار عنوان از 
۳۶ ناشــر به این پویش اهدا شده و بیش از هزار جلد 
کتاب از ســوی شخصیت ها و ســازمان های فرهنگی 
تقدیم شــده و بالغ بر دوهــزارو ۵۰۰ جلد کتاب نیز در 

همین مراسم اهدا شده است. 
باید منتظر ماند و دید شورای شهر اسدآباد برای این 

کتابخانه چه همکاری هایی انجام می دهد.  

خداحافظى باشکوه با 10  هزار جلد کتاب 

گزارش فردا

سعید برآبادی: همه چیز از عکسی شروع شد که چند 
روز پیش، سر صبح، هوشنگ گلمکانی، سردبیر مجله 
فیلــم، در اینســتاگرام خود گذاشــت و در توضیحش 
نوشت: «هرروز از کنار کوچه اعرابی در خیابان هدایت 
می گذشتم، اما امروز صبح شاهد اتفاق تأسف برانگیزی 
شــدم. خانه فروغ  فرخزاد با خاک یکســان شــده بود. 

تخریب کامل، دیگر هیچ چیز از آن بر جای نمانده».
ماه اخیر، ماه عجیبی برای فروغ فرخزاد بود؛ انتشار 
نامه ای از او به ابراهیم گلستان حواشی فراوانی را لااقل 
در فضای مجازی به وجود آورد و حالا خانه اش با خاک 
یکسان شده؛ خانه ای که می گویند ابراهیم گلستان برای 
او فراهم کرده و مدتی نیز کاوه گلســتان و بعدها لیلی 

گلستان در آن اقامت داشته اند. 
پوران فرخزاد، این خانه، واقع در دروس را به خوبی 
بــه یاد می آورد: «چندین بار به ایــن خانه رفته بودم. از 
نظــر معماری خانه خاصــی نبود، اما فــروغ آن را به 
زیبایی تزئین کرده بود. حیاط قشــنگی داشــت و هالِ 
بزرگــی و دو اتــاق کوچک». خواهر فروغ می دانســته 
کــه این خانه بالاخره خراب خواهد شــد، فارغ از آنکه 
دراین میان خاطره خواهرش چه خواهد شد: «این خانه 
را بعــد از فوت همســر لیلی گلســتان فروخته بودند. 
مالک هم قصد داشت خانه را خراب کند و چند طبقه 
بســازد. من و دو فیلم ســاز، چندباری جلسه گذاشتیم، 
دیــدار کردیم و اصرارمان بر این بــود که خانه تخریب 
نشــود بلکه بتوان از آن مکانی برای بزرگداشت فروغ 
ایجــاد کرد، اما مالک می گفت: «من فروغ مروغ ســرم 
نمی شــود». پول داده بود و خانــه را خریده بود و حالا 
حق داشــت که خرابش کند». این اولیــن و آخرین بار 
نخواهد بــود که خانه ای با بوی خاطرات تاریخ ادبیات 
ایران ویران می شــود؛ از خانه پروین اعتصامی تا خانه 
هدایت، از خانه میرزاده عشقی تا خانه سیمین و جلال 
که هنوز وضع روشــنی ندارد. پــوران فرخزاد با صدای 
بغض آلودش ادامــه می دهد: «این یعنی روال رایج در 
یک جامعه که بی فرهنگی در آن قالب شــده اســت. 

شما توقع داشــتید که بیاید  میلیون ها تومان پولش را 
لنگِ فروغ کند؟ اصلا مگر می داند فروغ کیست؟ فروغ 
برای آنهایی که می شناسندش، زنده است و باقی ماندن 
خاطــره اش ربطی به این خانــه و آن خانه ندارد. اصلا 

فروغ خانه می خواهد چه کار؟»
از خانه هایی که فروغ در آن زندگی کرده، هنوز یکی 
دیگر مانده اســت؛ خانه پدری اش در چهارراه مولوی؛ 
خانه ای کــه آن هم به نوعی محل مناقشــه اســت و 
هــر روز بیم آن می رود که بــه روزگار همین خانه بدل 
شــود. این موضوع اما برای پوران که به گفته خودش، 
تلخ ترین داغ ها، داغ مرگ اعضــای خانواده اش- را در 
سینه دارد، از جنس دیگری است: «ما در دورانی زندگی 
می کنیــم که همه چیز در حال تغییر اســت؛ خانه ها را 
خراب می کنند تا برج بســازند، شهرها ویران می شوند، 
گل هــای آفتابگردان حیاط خانه فــروغ از بین می روند 
و ما هم زنده ایم و شــاهد. فروغ رفته اســت و راحت 
شده، خوش به حالش. ما مانده ایم و دیدن و شنیدن این 

خبرهای تلخ».
مرگ هر خانه، بیم ازمیان رفتن خاطرات صاحبانش 
را جلو چشم می آورد و اگر صاحبان آن خانه از صاحبان 
قلم و پاسبانان نوشته باشند، حکایت آب چشم است و 
غبطه بر آنچه که از میان رفته است. عکسی که آن روز 
هوشنگ گلمکانی در پیاده روی های هرروزه اش منتشر 
کــرد، حالا در عرض چند روز به یکــی از جنجالی ترین 
عکس های شبکه های اجتماعی بدل شده و رسانه های 
مختلف، هرکدام سعی کرده اند با یکی از بازماندگان این 
پرونده همیشه مفتوح گفت وگو کنند و منعکس کننده 
بخشــی از خاطرات این خانه باشند. فروغ اما هنوز در 
ظهیرالدوله خفته اســت و حالا دیگر مشتاقانش، برای 
دیدن او، مجبورند فقط وفقط پنجشــنبه ها، به صورت 
کاملا تفکیک جنسیت شــده، یک ساعتی را کنار آرامگاه 
او سپری کنند. بااین حســاب شاید پوران فرخزاد راست 
می گوید که می پرسد: «فروغ خانه می خواهد چه کار؟» 

و ادامه می دهد: «جای او در قلب هاست». 

روایت پوران فرخزاد از خانه ای که خراب شد
فروغ خانه مى خواهد چه کار؟ 

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

اتفاق

شــرق: ماجــرای اتفاقاتی که 
نظــر  از  می افتــد،  حلــب  در 
علاقه منــدان و فعالان طرفدار 
صلح به فاجعه بســیار نزدیک 
اســت. دختر هفت ساله ای که 
از ایــن شــهر هرروز بــا توییتر 
پیام می فرستد که زنده است و 

روایت هایی از آنچه می گذرد را تشــریح می کند، راوی 
ســاده ای اســت که هرروزه به این ماجراها می پردازد 
و بیشــتر مواقع با این پیام ســاده آغاز می شود «سلام 
ما هنــوز زنده ایم». اما طرفداران صلح با مجموعه ای 
از اعضــای بدن مصنوعی جلو ســفارت روســیه در 

لنــدن رفته انــد و بــا چیــدن 
شــامل  مصنوعی  اندام هــای 
دست و چشــم و...  بزرگ سال 
و کــودک، منظــره ای تأثیرگذار 
قــراردادن  آورده اند.  پدیــد  را 
به تعداد  اشاره ای  اندام ها  این 
آسیب دیده ها  و  زخمی ها  زیاد 
در این شهرهاســت. شــرکت کنندگان در ایــن برنامه 
همچنین تی شرت هایی نیز با مضمون توقف عملیات 
نظامی در این شــهر بر تن داشتند. این اندام مصنوعی 
اشاره به دســت ها و پاهایی داشت که در این شهرها 

قطع شده است. 

دست هاى مصنوعى براى نجات حلب

از  � شــماره  ســومین 
تخصصــی  فصلنامــه 
«کاغذ رنگــی» در هفت 
ســخن»،  «آغاز  بخــش 
«گفت وگو»،  «ویژه نامه»، 
ادبــی»،  «چهره هــای 
«هنرهای  «کتابخانــه»، 
تجســمی» و «سفرنامه» 

منتشر شد. سعیده خجسته پور، سردبیر این نشریه 
اســت که این بار بــا ویژه نامه اوکتاویو پاز، شــاعر، 
نویســنده، دیپلمات و منتقد مکزیکی منتشر شده 
است و در آن بیوگرافی و گفت وگویی منتشرنشده 
از پاز و متن کامل ســخنرانی در هنــگام دریافت 
جایزه نوبــل ادبیات در ســال ۱۹۹۰ و منتخبی از 
اشــعارش ارائه می شــود. همچنین در ســومین 
رنگــی» گفت وگوهایی  «کاغذ  شــماره فصلنامه 
ویژه در بخش های متفاوت ارائه شده، علاوه برآن 
نشســت و گفت وگویی با دکتر شیوا دولت آبادی، 
روان شــناس و پژوهشــگر حوزه روان شناســی، با 
حضــور دکتــر عطا شــیرازی و علی دهباشــی با 
هدف آشــنایی بیشــتر با فعالیت و زندگی انجام 
شده است. در بخش چهره های ادبی، گفت وگوی 
اختصاصی ادیب، نویســنده و چهره برجسته زبان 
و ادبیات فارســی با دکتر محمد استعلامی آورده 
شــده که اســتاد درباره دو کتاب ارزشمندشان با 
عنوان «درس حافــظ» و «حافظ به گفته حافظ» 

توضیحاتی مبسوط و جدید ارائه کرد. 
فصلنامــه «کاغــذ رنگــی» در ۱۱۰ صفحه، به 

بهای ۱۰ هزار تومان منتشر شده است. 

پیشنهاد

پشت جلد

موج پوپولیســم امروز در آمریکا به هیجان آمده و 
در انتخابات ریاست جمهوری نقش ایفا می کند؛ موجی 
برخاسته که تصورات خود را دارد. مهم ترین تصور، این 
است که ترامپ هر که می خواهد باشد، همین که آمریکا 
را ثروتمندتــر و قدرتمندتر می کند، برای منِ رأی دهنده 
کافی است. این تصور با احساس تغییر خواهی طبیعی 
بعد از هشــت سال ریاســت جمهوری دموکرات ها نیز 
مخلوط شــده اســت. اما این تنها یک «تصور» اســت 
که واقعیت آینــده را می آفرینــد؛ در حالی که پایه های 
آن اساسا غیرواقعی اســت. وقتی افکار عمومی، فقط 
چند روز مانده به انتخابات به این احســاس می رســد، 
معمولا کار از کار گذشــته است. در هیاهوی این موج، 
صداهای متفاوت اصلا شنیده نمی شود، ضعف ها دیده 
نمی شود و اشــکال ها به نوعی توجیه می شوند. اما در 
برابر، ضعف های رقیب به شــکل غول دیده می شــود 
و همه تلاش هــا برای خردکردن اســتخوان های او به 
کار می افتــد. به این ترتیب، بســیاری از تبلیغات تبدیل 

به ضدتبلیغ می شــود و حرکت هــای داوطلبانه زیادی 
راه می افتد تا موج برخاســته پوپولیسم را قوی تر کند. 
در این صورت، دیگــر کاری از بازیگران اصلی برنمی آید. 
آنها و مشاورانشــان حداکثر تماشاگرانی بیش نیستند؛ 
کار از دســت آنها هم خارج شــده اســت. خود ما هم 
گاهــی نمونه هایــی - بــا مختصات متفــاوت داخلی 
خودمــان- را در هنــگام انتخابات مشــاهده کرده ایم 
و بــه خوبــی می دانیم ماشــین پوپولیســم چطور کار 
می کند و تا چه اندازه این موج می تواند ویرانگر باشــد. 
حالا با کمــال تعجب داریم می بینیم ترامپ فاســد و 
بی پروا در سیاســت، اقتصاد و اجتمــاع چگونه به یک 
قهرمان ملی تبدیل شــده و امکان توقف او دیگر تقریبا 
غیرممکن شده اســت. وقتی کارزار انتخابات در ایالات 
متحــده به دو نامزد نهایی رســید، تصور غالب این بود 
کــه در دوقطبی بعدی، ترامپ خواهــد باخت. بعدها 
دیده شــد ترامپ درواقع در مصاف بــا هیلاری نبوده، 
بلکه در مصاف با نفرات بیشــتری از او بوده اســت. به 
جملات ژیژک، فیلســوف جنجالی چپ گــرا، در توجیه 
برتــری ترامپ در مقابل هیلاری، دقت کنید. او و حجم 
بزرگی از کســانی که ترامپ را انتخــاب می کنند، فقط 

به خاطر این است که از هیلاری تنفر دارند یا چهره اش 
را دیوطور می بینند. همین ها وقتی در برابر این پاســخ 
قــرار می گیرند که «ترامپ که دیوتر اســت»، می گویند 
«لااقل او صداقت دارد»! درست است. امروز انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا نبرد دیوها است و دیو شرور 
و بی کلــه و خطرنــاک، دارد دیو بــد ذات دیگر را زمین 
می زند. ایــن تصویر البته در صورتی که مثلا ســندرز به 
جای هیلاری بود، کاملا دگرگون می شــد؛ اما حالا دیگر 
وقت این حرف ها نیســت. بیشتر کســانی که به ترامپ 
رأی می دهنــد، ضعف های او را می داننــد ولی تصور 
دیگری دارنــد؛ آنها خیال می کنند این پیروزی به منافع 
شــخصی آنها نزدیک تر اســت. این یک ریســک بزرگ 
اســت و به هزینه اعتبــار ملی آمریکا تمام می شــود. 
بیشــتر آنها که از بیرون به صحنه کارزار سیاسی آمریکا 
نگاه می کنند، امروز جز تأســف در ســر ندارند. به نظر 
من، بازندگان اصلی این کارزار پیشــاپیش هر دو حزب 
قدرتمند این کشــور هســتند که نتوانستند از پدیدآمدن 
چنین وضعی پیشــگیری کنند. حالا دیگر کار از دســت 
همه خارج شده و فقط احساسات نقش آفرینی می کند؛ 
مگر آنکه اتفاقی بزرگ بیفتد و معادلات را تغییر دهد. 

دیو شرور در مصاف دیو بدذات! 
 کریم ارغنده پور

بزرگداشت

کارنامه درخشان توران میرهادی

اکبر نعمتی: چندی پیش نمایشگاهی در تهران  �
افتتاح شــد که جالب و دیدنی بود. این نمایشگاه، 
نه نمایشــگاه نقاشی است و نه نمایشگاه عکس و 
نه پرفورمنس. نمایشگاه عروسك های ملل بود. در 
این نمایشــگاه که به همت دو جــوان علاقه مند از 
همکاران و اعضای شــورای کتاب کودك برپا شده 
بود، بیش از هزار عروسك از کشور های چین، هند، 
مالــزی، اردن، آلمان و... و همچنین عروســك ها و 
دست ســاخته های عروســکی شــهر های مختلف 
ایران، به نمایش درآمده  اند؛ کاری ارزشمند؛ هرچند 
در مراســم افتتاحیه این نمایشــگاه جــای یك نفر 
خالــی بود. «تــوران میرهادی» که متأســفانه این 
روزها در بیمارستان بســتری هستند. این نمایشگاه 
می تواند یادآور شــورای کتاب کودك باشد؛ نهادی 
که بیش از ۵۰ سال پیش به همت این بانوی عاشق 
و پرتلاش و با همــکاری جمعی از علاقه مندان به 
سرنوشــت کودکان و نوجوانان این کشور پایه ریزی 
شد و تا امروز با عشق و علاقه و تلاش بی وقفه - و 
همچنان پویا - برای بهبود وضع آموزش وپرورش، 
ترویج کتاب خوانی و پیشــرفت کودکان و نوجوانان 
ایران به راه خود ادامــه می دهد.  توران میرهادی 
کــه مــن او را مادربــزرگ همــه بچه هــای ایران 
می دانم؛ تا آخرین نفس که می توانست از پله های 
ســاختمان ســه طبقه شــورا بالا برود، هر روز مثل 
یك شــاگرد مدرسه ای مشــتاق، به شورا می آمد، با 
همــان لبخند همیشــگی اش و عاشــقانه به امور 
شــورا و فرهنگ نامه و... رسیدگی و نظارت می کرد.  
او حدود ۷۰ ســال از عمر خود را با عشــق و البته 
تمام وقــت برای کودکان و نوجوانــان این مرزوبوم 
صرف کرده است که حاصل آن کارنامه درخشانی 
اســت که می توانیم به آن نــگاه کنیم و همصدا با 
بچه های مدرسه فرهاد بگوییم: (آفرین، صدآفرین، 

هزاروسیصد آفرین). 
بــرای کارنامه درخشــان او می توان فهرســتی 
بلندبالا طراحی کرد؛ فهرســتی که حاصل هدف ها 
و ایده های سازنده و ســال ها تلاش و فعالیت های 
عاشــقانه و صادقانه انســانی اســت کــه به قول 
خودش «در تمام عمر، هم شــاگرد بوده است، هم 

معلم». 
بی شــك در نیم قــرن اخیر هیــچ حرکتی برای 
ارتقای ســطح آموزش وپرورش و رشد کودکان این 
کشــور صورت نگرفته است که نقشی و ردّی از این 
آموزگار وارسته و بزرگ و فداکار در آن دیده نشود. 

او نه تنهــا با دانش و تجربــه  و زبان و قلمش، 
بلکه با نگاه، رفتار و لبخند ملایم همیشــگی اش به 
ما درس درست زندگی کردن، انسان بودن، با دیگران 
و برای دیگــران  بــودن، قدرشناســی و احترام به 

دیگران را آموخته است. 
دعا کنیم و امیدوار باشــیم که ســایه اش بر سر 
ما ماندگار باشــد؛ سایه ای که مانند سایه سیمرغ به 
گستردگی پهنه سرزمین ایران است و تبریك بگوییم 
به خانم توران میرهــادی، خواهری که این گونه به 
عهدی که با برادرش فرهاد بسته بود، وفادار ماند. 
مگــر نه اینکــه در ســال ۱۳۳۰ هنگامي که پس از 
پایان تحصیل به ایران برمی گشت، خطاب به برادر 
جوانش که به تازگــی فوت کرده بود، گفته بود: (با 
تو عهد می بندم که غم ازدســت دادنت را به کاری 
بــزرگ تبدیل کنــم. ازاین پس به جای تــو هم کار 
خواهــم کرد. من به ایران می آیم تا همه عشــق و 
دانشم را در راه پیشرفت کودکان ایران به کار گیرم. 

تا پایان عمرم و با تمام نیرو و توانم). 
شایســته اســت در مقابل چنین انسان بزرگ و 
وارســته ای ســر تعظیم فرود بیاوریم و بکوشیم تا 

رهرو راه او و انسان هایی مانند او باشیم. 

 ساسان خادم


